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نظري در تحليل سيره  ياخلاقنقش مباحث 

 eهيد مطهرياز منظر ش Dمعصومان
  1علي فهيمي

  چكيده

تاكنون از زوايـاي گونـاگون انجـام     Dبررسي و تحليل ابعاد مختلف سيره معصومان
گرفته؛ اما اين نوشتار تلاشي است در راستاي بررسي نقش مباحث نظري فلسفه اخلاق 

هـاي  ايشـان در تحليـل عرصـه   . eاز منظر شـهيد مطهـري   Dدر تحليل سيره ائمه
به طرح و بررسي مسـائل نظـري پرداختـه و از آن در تبيـين      Dمختلف زندگي ائمه

با بررسي و تحليل . بهره برده است Dها و نظرياتش در مورد سيره عملي ائمه ديدگاه
اين نتيجه به دست آمد كه منطق نظري ائمه، سـيره عملـي    eنظريات شهيد مطهري

، بـا توجـه بـه    Dاما منطق عملي معصومان. آنان را ثابت و لايتغير فرض كرده است
  . شرايط و موقعيت سياسي و اجتماعي آنان در جامعه، متفاوت بوده است

  واژگان كليدي
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  درآمد

برخي از مباحث نظري در حوزه دين و اخلاق، از سوي علما و دانشمندان اسلامي مورد تفسـير و  

رار گرفته است؛ فلاسفه و دانشمندان غربـي نيـز در ايـن زمينـه نظريـات      هاي متفاوت قبرداشت

هاي اصيل اسلامي سازگاري نداشـته و چـه   اند كه با حقايق و ارزش متعدد و گوناگون ابراز داشته

هاي ناصواب از دين گرديـده اسـت؛ بـر همـين اسـاس،      ساز برداشت بسا موجب حيرت و يا زمينه

  .نمايدنوع مباحث ضروري مي سازي و تبيين درست اين شفاف

هاي متفـاوت قـرار   ها و تحليلاز جمله موضوعاتي كه در ميان انديشمندان اسلامي مورد برداشت

گرفته، نسبيت انگاري است كه هم در عرصه معرفت شناسي قابل طـرح اسـت و هـم در حـوزه     

ستند امـا تعـدادي   چه بعضي از عالمان اسلامي قائل به نسبيت در مسائل اخلاقي ه اخلاق؛ چنان

هـاي دينـي،    نيز به مطلق بودن مسائل اخلاقي تأكيد دارند و هريك با توجه بـه برخـي از گـزاره   

  .اند دلائل خود را مطرح كرده

مسئله ديگري كـه در سـيره ائمـه قابـل طـرح اسـت و بـا توجـه بـه منطـق نظـري و عملـي              

به يـك آرمـان و هـدف     توان مورد بررسي قرار داد، چگونگي تحقق بخشيدنمي Dمعصومان

اي در رسيدن به هدف استفاده كرد؟ و آيـا هـدف مقـدس و عـالي     توان از هر وسيلهاست، آيا مي

تواند وسيله را توجيه كند؟ و در تحقق بخشيدن به آن از هر نقشه و روشي بهره بـرد؟ در ايـن   مي

از . ي متفـاوت اسـت  هـا هايي متفاوت وجود دارد كه هريك ناشي از جهان بينـي  زمينه نيز ديدگاه

شان دارد و زير بنـاي رفتـار عملـي     بيني جا كه نوع رفتار انسان در جامعه بستگي به نوع جهان آن

. دهـد شان نسبت به جهان و هستي، تشكيل مـي  ها را در جوامع بشري، نوع تفكر و انديشهانسان

نسان مـورد بـازنگري   نمايد كه اين نوع مباحث نظري و تأثيرگذار بر عملكرد الازم و ضروري مي

هـا  عنوان يك منبـع شـناخت در ايـن زمينـه     به Dاز آنجا كه سيره عملي معصومان. قرار گيرد

راهنماي مناسب خواهد بود، شهيد مطهري در راستاي تبيين درست آن از مباحـث نظـري بهـره    

 ـ  Dگرفته و با استفاده از آيات قرآن و سنت ائمه لاش در تبيين رابطه سيره با مباحث نظـري ت

  .شودنموده است كه به بررسي اين موارد، پرداخته مي
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  نسبيت و اطلاق در انديشه اسلامي 

در ميان متفكران اسلامي، نظريه نسبيت در حوزه اخلاق مطرح است و به دليـل وجـود تعـارض    

/ 2فلسـفي، . (انـد  اي قائل به نسبيت اخلاق گشـته هاي اخلاقي در برخي آيات و روايات عدهگزاره

  : چه در قرآن آمده است چنان) 297

خداوند  )148نساء،(» لاَّ يحب اللّه الْجهرَ باِلسوء منَ الْقوَلِ إِلاَّ من ظلُم وكاَنَ اللّه سميعاً عليماً«

را اظهار كند؛ مگر آن كس كه مورد سـتم  ) ديگران(هاى  دوست ندارد كسى با سخنان خود، بدي

    .ند، شنوا و داناستخداو. واقع شده باشد

طـور طبيعـى نـزد     گيرد، كه به جويى، بدگويى و نفرين را در بر مى سخن سوء و ناسزا، اقسام عيب

خداوند دوست داشتنى نيست، مگر در مورد ستمديدگان كه خداوند به آنان اجازه داده تا جامعـه را  

/ 5طباطبـايي،  (سـازند؛   هاى او كه باعث بيدادگرى شـده اسـت، آگـاه    از بيان ظلم ستمگر و بدي

هايى چـون غيبـت و دشـنام، و     چنين ستمديده مجاز است كه به هنگام تعارض نبايسته هم) 123

خواهى، نبايدها را ترجيح دهد و براى دستيابى به حق خويش  ستيزى و حق هايى چون ستم بايسته

  .و رهيدن از ستم، به افشاگرى دست زند

  : نقل شده است كه فرمود nچنين روايتي كه از پيامبر اكرم هم

» ـادي الْفَسقَ فدالص َغضَأب لاَحِ وي الصف بالْكَذ بأَح إنَِّ اللَّه يلا عاي ) 12/252عـاملي،  (»ي

دارد و سخن راستي را كه اختلال  اي خير و صلاح باشد دوست ميعلي خداوند دروغي را كه مايه

   .داردو فساد ببار آورد دشمن مي

  : و در جاي ديگر فرموده است

يا علي ثلَاَثٌ يحسنُ فيهنَِّ الْكَذب المْكيدةُ في الْحرْبِ و عدتكُ زوجتَـك و الْإصِـلاَح بـينَ    «
حيله در جنگ، وعـده بـه   : اي علي در سه مورد، دروغ گفتن نيكو است) 359/ 4صدوق، (»النَّاس

پس دروغ گفتن هميشه ناپسند نيست بلكه در بعض مـوارد جـايز و   . فرهمسر و اصلاح ميان دو ن

  .در بعض موارد لازم است

   :Aو يا اين فرمايش حضرت علي

) 234حكمـت / البلاغه نهج(»خيار خصالِ النِّساء شراَر خصالِ الرِّجالِ الزَّهو و الْجبنُ و الْبخْل«
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    .به خود نازيدن، ترس، و بخل ورزيدن: مردان استترين خوى  نيكوترين خوى زنان، زشت

چون زن به خويش نازد، اجازه ندهد كه كسى بدو دست يازد، و چون بخل آرد، مال خـود و مـال   

 1)400شـهيدي،  . (همسرش را حفظ كند، و چون ترسان بود، از هر چه بدو روى آرد هراسان بـود 

اصول ارزشى تغيير پذيرند ولي گـرايش عمـده    اند كه براساس اين نوع آيات و روايات برخي گفته

سـجادي،  (انديشمندان مسلمان، به ثبات و پايدارى اصول اخلاقى و عدم نسبيت آن استوار است، 

تر تعاليم دينى و اعتقادي، اخـلاق بـاورى را در ميـدان اخـلاق      چرا كه بيش) 14/112-13شماره

  .كندتقويت مى

هـا  هـاي اخلاقـي در آن  احاديث و روايات را كه گزارهبر همين اساس شهيد مطهري آن دسته از 

گويد كه نسبيت در فعـل اخلاقـي بـا     داند و ميرسد، ناظر به فعل اخلاقي ميمتعارض به نظر مي

مـثلاً كسـى   . كند، با اسلام هم سـازگار اسـت   كه فعل اخلاقى تغيير مى اين«. اسلام سازگار است

آيا جـايى هسـت كـه دزدى    : گويد مى. يم حرام استگوي دزدى حرام است يا حلال؟ مى: پرسد مى

اصـول  «اما  2)617/ 22مطهري، (»شود آيد كه حتى واجب مى گوييم بله، پيش مى جايز باشد؟ مى

» به هيچ وجه نسبى نيست، بلكه مطلق است، ولى معيارهاى ثـانوى نسـبى اسـت   ... اوليه اخلاق

بـه معنـى    -ه، ادلّ دلايل بر نسبيت اخـلاق و به بيان ديگر وجود عناوين ثانوي) 16/77مطهري، (

شناخت وجوه و اعتبارات افعال، مستلزم وجود معيـارى اسـت كـه بـا     . است -نسبيت فعل اخلاقى

محمـدي،  .(گـردد  وجود آن، ممكن است يك فعل اخلاقى و با فقدان و عدم آن، ضد اخلاقى مـى 

  )81/43شماره

شود و در انديشه شهيد مطهري نيز مطرح ميپس مفهوم نسبيت در عرصه اخلاق در برابر مطلق 

اما نسبيت در اصول اخلاقي و معيارهاي اوليـه اخـلاق وجـود    . نسبيت در فعل اخلاقي وجود دارد

  . ندارد

  سيره و نسبيت اخلاق

شود كه در برخي مـوارد  روشن مي Dبا بررسي مسائل اخلاقي در منابع ديني و فرمايشات ائمه
                                                      

 .البلاغه بر گرفته از ترجمه شهيدي خواهد بود هاي نهجدر ادامه نيز تمام ترجمه عبارت. 1
 .آدرس دهي منابع شهيد مطهري بر اساس مجموعه آثار ايشان صورت گرفته است. 2
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بيان شده است؛ به همين لحاظ در ميان انديشمندان اسلامي، برخي  طور نسبي مسائل اخلاقي به

طرفداران نسبيت اخلاق، بر ايـن باورنـد   ) 297فلسفي،. (قائل به نسبيت در مسائل اخلاقي هستند

هاي مختلف، متفاوت بوده است و يا معيار خوب و بد زندگي، كه فضايل و رذايل اخلاقي، در دوره

، متفاوت است؛ به ايـن معنـا كـه تـابع شـرايط مختلـف اجتمـاعى،        با توجه به كشورهاي مختلف

هاى متفاوت، معيار خـوب  سياسي، فرهنگي و اقتصادي است و با توجه به زمان، مكان و موقعيت

  : فرمايدچه قرآن مي چنان. و بد نيز متفاوت خواهد بود

لْبه مطمْئنٌّ باِلإيِمانِ ولَـكن من شَرحَ باِلْكُفْرِ صدراً من كَفَرَ باِاللهِ من بعد إيمانه إِلاَّ منْ اكُْرهِ وقَ«
يمظع ذاَبع ملَهنَ االلهِ وم َغضَب هِملَيَكسانى كه پس از ايمان اظهار كفر كنند ) 106/ نحل(» فع

هـا   ست ـ آرى آن اند و به رغم اظهار كفر، قلبشان با ايمان ا گرفته ها كه زير فشار قرار ـ به جز آن

هاسـت و عـذاب بزرگـى در     انـد، غضـب خـدا بـر آن     كه سينه خود را براى پذيرش كفـر گشـوده  

  . انتظارشان است

  : در جاي ديگر آمده است

شَيء  لاَّ يتَّخذ المْؤْمنوُنَ الْكاَفريِنَ اوَلياء من دونِ المْؤْمنينَ ومن يفعْلْ ذلك فلََيس منَ االلهِ فى«
افـراد بـا ايمـان    ) 28/ آل عمـران (» إِلاَّ انَ تَتَّقوُاْ منْهم تُقاَةً ويحذِّركُم اللّه نَفْسه وإِلَي االلهِ المْصيرُ

نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزيننـد و هـركس چنـين كنـد، هـيچ      

پس اگر انسان تحت فشار اقرار . دها بپرهيزد و تقيه كن اى با خداوند ندارد، مگر اين كه از آن رابطه

عنوان دوست و سرپرست انتخاب كند، مورد عذاب قـرار   به كفر كند و يا از روي تقيه كافران را به

  . نخواهد گرفت

  : فرمود Aچنين سخن حضرت علي هم

»هلأَه انِ ولَى الزَّمع لاَحلَى الصَتوإِذاَ اس، اءأَس ثُم    ـةٌ فَقَـدبوح نْهرْ متظَْه لٍ لَملٌ الظَّنَّ بِرَججر
ظلََم،   ـهلأَه ـانِ ولَى الزَّمع ادلَى الْفَسَتوإِذاَ اس و،       غَـرَّر ـلٍ فَقَـدـلٌ الظَّـنَّ بِرَججـنَ رسفَأَح «

اشـد، بـدگمانى   هرگاه بر زمان و اهل آن صلاح و خوبى پرتو افكنده ب) 114البلاغه، حكمت  نهج(

فردى نسبت به فرد ديگر بدون اين كه از او كار ناپسندى سرزده باشد، كارى است ظالمانه، و اما 

دليل به ديگـرى خوشـبين    اگر فساد و تباهى بر روزگار و اهل آن سايه افكنده باشد، اگر كسى بى
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  .باشد به يقين فريب خورده است

اند، اصـول ارزشـى تغييـر پذيرنـد و فضـائل و رذائـل        با توجه اين نوع آيات و روايات برخي گفته

يك رفتار ممكـن اسـت در يـك    . ديگر قرار گيرند تواند به جاي هم اخلاقي در شرايط متفاوت مي

زمان اخلاقي و انساني محسوب شود ولي همان عمل، در زمان و شرايط ديگر ضد اخلاق و ضـد  

در كتاب سيري در سيره نبوي، با اسـتناد  اما شهيد مطهري، ) 297فلسفي،. (انساني به حساب آيد

كه بـه لحـاظ نظـري، داراي منطـق      چنان بر اين باور است كه انسان هم Dبه سيره معصومان

مطهـري،  .(عملى ثابت نيز در زندگي داشـته باشـد    تواند در شرايط مختلف، منطقثابت است، مي

ها، در همه و براي همه انسانبه اين معنا كه فضايل و رذايل اخلاقي هميشه ) 79و  63-67/ 16

شرايط به صورت مطلق است و در اسلام باتوجه به پيوند دين و اخلاق، ايـن موضـوع از اهميـت    

عنـوان   خاص برخوردار است؛ پس به جهت اهميت اين موضوع از منظر دين، شهيد مطهـري، بـه  

ه احساس كـرده،  گر مسايل اسلامي به آن پرداخته است و بر اساس نيازي كيك متفكر و تحليل

 .به تحليل آن پرداخته است» نسبيت اخلاق«در جاهاي متعددي تحت عنوان 

به اعتقاد وي، اصول اوليه اخلاق و معيارهاي اوليه انسانيت، مطلق است و بـه هـيچ وجـه امـري     

به تبيـين ايـن    Dنسبي نيست ولي معيارهاي ثانويه نسبي است؛ ايشان با استفاده از سيره ائمه

عنوان  تماماً و در همه شرايط، آن را به Dبرد كه ائمه اخته است و اصولي را نام ميموضوع پرد

چـه   چنـان ... اند، ماننـد اصـل غـدر و خيانـت و اصـل تجـاوز و ظلـم و        اصول، ملغي و طرد كرده

بست و لو با دشـمنان اسـلام و كـافر حربـي، تـا       وقتي با كسي عهد و پيمان مي nپيامبراسلام

به آن وفادار بود، حتي يك مورد نيز گـزارش نشـده اسـت كـه      nپيامبر كرد، دشمن نقض نمي

  : فرمايد پيامبر اكرم نقض پيمان كرده باشد؛ قرآن در همين زمينه مي

»مواْ لَهيمتَقفاَس واْ لَكُمتَقاَما اسَتا زمانى كه در برابر شـما وفـادار باشـند، شـما نيـز      ) 7/توبه(» فم

  .وفادارى كنيد

در سيره خويش، هرگز از اصل غدر و خيانت استفاده نكـرد و لـو بـه     Aضرت عليچنين ح هم

داري از اصول اخلاقي و انسـاني   اي براي پاسقيمت از دست دادن خلافت؛ زيرا خلافت را وسيله

ايشـان در پاسـخ معترضـان كـه گفتنـد، معاويـه بهتـر از        ) 88 - 78/ 16مطهـري،  . (دانست مي
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  :داند، فرمودسياست مي Aعلي

أَدهـى  واللَّه ما معاويِةُ بِأَدهى منِّي و لَكنَّه يغْدر و يفْجرُ و لوَ لاَ كَراَهيـةُ الغَْـدرِ لَكُنْـت مـنْ     «
تر از مـن نيسـت، لـيكن شـيوه او      به خدا سوگند، معاويه زيرك) 200خطبه/ البلاغه نهج(»  النَّاس

  .تر از من كس نبود نمود، زيرك مان شكنى ناخوشايند نمى، اگر پي پيمان شكنى و گنهكارى است

اند عبارتنـد   همواره در زندگي خود به آن توجه داشته Dبعضي ديگر از اصول اخلاقي، كه ائمه

صداقت، عدالت، ساده زيستي، ايثار، كمك به ديگران، به عنـوان نمونـه، يـك مـورد از ايثـار      : از

  . تايشان كه در قرآن به آن اشاره شده اس

كـه بـه آن    را با ايـن ) خود(و غذاى ) 8/دهر(» ويطعْمونَ الطَّعام علـي حبه مسكيناً ويتيماً واسَيراً«

گر اهميت اين اصـول نـزد    بيان. دهند مى» اسير«و » يتيم«و » مسكين«دارند، به ) و نياز(علاقه 

  )6/299سيوطي، . (آنان است

عنوان اصول اخلاقـي مطـرح مطـرح     چه را كه به شهيد مطهري آننكته قابل توجه اين است كه 

كرده است، ثابت و مطلق دانسته و در همه شـرايط و همـه جـا ايـن اصـول را نسـبت بـه همـه         

  :چه در اين زمينه گفته است ها، صادق دانسته است؛ چنانها، در همه زمان انسان

ارد كه اين اخلاقيات بر دوره بـدويت  انسان از آن جهت كه انسان است، يك سلسله اخلاقيات د«

  )3/526مطهري،(» .گونه صادق است كه بر اين دوره تمدن صنعتى او انسان آن

عمل و فعل اخلاقي و به عبارتي، روش پياده كردن آن خلقيات در خارج، بـا توجـه بـه شـرايط و     

توانـد هميشـه    هاي مختلف زندگي، متفاوت خواهد بود، به اين معنا كه يـك عمـل نمـي    موقعيت

برهمين اسـاس  ) 612/ 22مطهري، . (اخلاق باشد تواند هميشه ضد كه نمي چنان اخلاقي باشد، هم

چنان كـه   كند پس دروغ گفتن، هميشه بد نيست، هماست كه فعل اخلاقي صورتي نسبي پيدا مي

راست گفتن، هميشه خوب نيست و به تعبير شهيد مطهري عمـل دزدي ممكـن اسـت در بعـض     

و يا انفاق و بخشش باعث ترويج بد اخلاقـي در  ) 617/ 22مطهري، .(حكم وجوب پيدا كندموارد 

كنند ولـي اصـول اخلاقـي    ها همه فعل اخلاقي هستند كه صورت نسبي پيدا مي اين. جامعه شود

هاسـت نـه    كنـد، واقعيـت   چـه تغييـر مـي    هاي ذهني، هميشه ثابت هسـتند و آن  عنوان حقيقت به

  . ها حقيقت
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  ره و اخلاق رابطه سي

ها داشته باشيم تـا   در بررسي رابطه سيره و اخلاق بايد يك تصوير روشن از مفهوم دقيق اين واژه

شهيد مطهـري اخـلاق را بـه مفهـوم صـفات      . بتوانيم رابطه آن را به صورت شفاف، بيان نماييم

بى كـه  ها، سجايا و ملكـات اكتسـا  نفساني رسوخ يافته، ذكر كرده است؛ يعني يك سلسله خصلت

به اين معنا كـه  .. پذيرد؛ نظير عدالت، شجاعت، سخاوت و عنوان اصول اخلاقى مى ها را به بشر آن

هـاي ثابـت   عنوان صفات نفساني اكتسابي كه در وجود انسان ملكه شده باشند، حقيقـت  اخلاق به

) 618 /22مطهـري،  . (باشـد هاي متغيير ميعنوان واقعيت ذهني هستند كه غير از فعل اخلاقي به

  .يعني سخاوت كردن، غير از داشتن صفت سخاوت است

اما سيره عبارت است از نوع رفتار و شيوه اجراي همان صفات نفساني راسخه در خارج؛ اين همان 

شـود و بايـد هـم متفـاوت شـود زيـرا نـوع         فعل اخلاقي است كه در شرايط مختلف، متفاوت مي

ط مختلف، تابع شرايط است، در يك جـا انسـان   عملكرد انسان در راستاي يك هدف اما در شراي

ي ديگر، به اين معنا كه انسان علاوه بر داشتن  العمل دارد و در جاي ديگر به گونه يك نوع عكس

تواند مظـاهر رفتـارش    اصول اخلاقي ثابت و شخصيت عالي كه در همه جا به يك نحو است، مي

  )619و  618/ 22طهري، م. (هاي مختلف و شرايط مختلف، متفاوت باشد در زمان

كند و  ي بشري مطرح مي عنوان دين خاتم است، الگويي كه براي جامعه جا كه دين اسلام به از آن

اش نيز هميشگي، دائمي و جاودانه و بستگي به زمـان و مكـان    چنين دستورات كتاب آسماني هم

. لـق اسـت  خاص نداشته و نخواهد داشت؛ پـس دسـتورات اخلاقـي كـه در قـرآن آمـده نيـز مط       

  :فرموده است nكه پيامبر اكرم چنان هم) 606و  605مطهري، (

بـه ايـن معنـا كـه ايـن دسـتور       ) 12/174عـاملي، (» علَيكمُ بمِكارِمِ الْاخلاْقِ فَانَّ ربى بعثَنى بِها«

  .نداشته است nاختصاص به عصر پيامبر اكرم

و بر اسـاس روايـات معتبـر و  بـاور      1دهعنوان اسوه حسنه معرفي ش در قرآن كريم، پيامبر اكرم به

عنوان الگـوي رفتـاري انسـان     ها نيز به همگي اسوه حسنه هستند، سيره آن Dشيعيان كه ائمه

گر نوع رفتار است و در حقيقت روش و سـبك پيـاده كـردن اصـول      بيان  مطرح است چون سيره

                                                      
 .21/احزاب» االلهَ والْيوم الآخرَ وذَكرََ االلهَ كَثيراً لَقدَ كاَنَ لَكمُ فى رسولِ االلهِ اسُوةٌ حسنَةٌ لِّمن كاَنَ يرْجو«. 1
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كنـد؛   روش نيز تغييـر مـي   اخلاقي در عمل است كه با تغيير شرايط زماني، مكاني و اجتماعي آن،

كند؛ در حقيقت  آيد كه سيره و اخلاق در چند مورد باهم ارتباط پيدا مي چنين ذهنيت به وجود مي

شود امـا سـيره    سيره و اخلاق دو روي يك سكه هستند، اخلاق به صفات باطني انسان گفته مي

آن فعـل اخلاقـي نيـز    مربوط به افعال ظاهري انسان است كه حكايت از صفات باطني دارد و به 

به عبارت ديگر سيره نماد خارجي از فعل دروني انسان است و صفات دروني كه در . شودگفته مي

عنوان ملكات نفسانيه، رسوخ يافته است، به عنوان اصول اخلاقـي هميشـه ثابـت     وجود انسان، به

. قولـه سـير اسـت   سيره كـه از م . تواند متفاوت باشد است ولي فعل اخلاقي و نماد خارجي آن مي

گر نوع  يعني نوع خاص از فعل و رفتار، در حقيقت همان نماد خارجي اصول اخلاقي است كه بيان

لذا اصول اخلاقي هر چند ثابـت باشـد   . باشدرفتار انسان است و حاكي از صفات دروني انسان مي

 ـ اما شيوه پياده كردن آن اصـول در خـارج، تـابع شـرايط اسـت و در موقعيـت       ف، بـه  هـاي مختل

در برخي موارد، متفاوت بـه نظـر    Dي ائمه گيرد؛ پس اگر سيرههاي متفاوت، صورت مي روش

رسد اين به معناي تفاوت در اصول اخلاقي نيست تا تعارض در اهداف پيش آيد، بلكه تفـاوت   مي

  . در روش، تحقق بخشيدن به اهداف است كه اين روش در شرايط مختلف، متفاوت بوده است

  التسيره و عد

ترين مباحث اعتقادي در اسلام است كه هم در مباحث نظري اسلام كـه بـه    عدالت، يكي از مهم

دار آن هسـت،   شود و هم در حوزه عملي اسلام كه فقه و اخلاق عهده بيني مربوط مي حوزه جهان

تـرين اهـداف بعثـت     چنـين يكـي از مهـم    عدل كه يكي از صفات حق تعالي و هـم . مطرح است

شـود، امـا مفهـوم عـدل در مـورد خداونـد،        بيني اسلامي تلقيّ مـي  ت، از اركان جهانپيامبران اس

متفاوت از مفهوم آن در نزد بشر است كه از لحاظ عملي به رفتارهاي فردي و اجتمـاعي مربـوط   

  .شود مي

پيش از پرداختن به اصل مسئله سيره و عدالت و بررسي نسبيت و اطلاق، در عدالت، لازم اسـت  

ن از مفهوم عدالت داشته باشيم؛ در رابطه با مفهوم عدالت تعاريف متعـدد ذكـر شـده    تعريف روش

اگر بخواهيم مفهـوم عـدالت را تنهـا در انديشـه اسـلامي      ) 203/ 21؛  82-1/78مطهري، (است 

هاي مختلف، اين مفهوم را بازشناسي نمايم؛ البته اين كـار   كالبد شكافي كنيم، لازم است در حوزه
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اما در اين پژوهش، مفهوم عدالت، تنها از منظر شـهيد مطهـري بيـان    . ه بحث استخارج از مقول

  .شودمي

بيان داشته، » اعطاء كُلِّ ذى حقّ حقَّه«هاي متعدد، عدالت را به معناي  ايشان پس از بيان تعريف

بـه ايـن   . هاي متساوي، در مفهوم آن لحاظ شده اسـت  ي استحقاق كه يك نوع تساوي در زمينه

عنا كه هر چيزي و هر شخصي، در متن خلقت خود، با يك شايستگي و لياقت مخصوص به دنيا م

آيد؛ پس شايستگي هر چيزي، بايد در آمده است؛ حقوق هم از همين ساختمان ذاتي اشيا پديد مي

ذات خودش مورد مطالعه قرار گيرد تا معلوم شود كه چه استعدادي در طبيعتش وجود دارد، مـثلا  

انسان چشم و دست، هر يك حقي دارند كه اگر حـق چشـم را بـه دسـت بـدهيم، ظلـم       در بدن 

ايم، زيرا هرچيزى بر اساسي لياقتي كه دارد، اسـتحقاقى دارد و منشـأ آن هـم، خـود خلقـت       كرده

  ) 208/ 21؛ / 81و  80/ 1مطهري، .(است، پس پايه عدالت، حقوق واقعى است كه وجود دارد

عبارت است از رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق، حق  بر اساس اين تعريف، عدالت

مطهـري،  . ( او را و در مقابل آن، ظلم به معناي پايمال كردن و تصرف در حقـوق ديگـران اسـت   

پس با توجه به اين مفهوم عدالت، بايد رابطه سيره و عدالت را بر اسـاس همـين مفهـوم،    ) 1/80

  صورت نسبي استعمال شده يا مطلق؟  به Dمعصومانبررسي نمود كه آيا عدالت در سيره 

  :فرمايد در انديشه اسلامي، عدالت يكي از اهداف بعثت انبياست قرآن مي

»طسباِلْق النَّاس قوُمييزاَنَ لْالمو تاَبالْك مهعانَزَلْناَ مو ناَتيلَناَ باِلْبسلْناَ رساَر ما ) 25/حديد(» لَقَد

شناسـايى حـقّ از   (و ميـزان  ) آسـمانى (ها كتاب ود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنرسولان خ

  . نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند) باطل و قوانين عادلانه

  : در آيه ديگر فرموده است

هـا حكـم   اگر بين آن) 42/دهمائ(» وإنِْ حكمَت فاَحكُم بينَهم باِلْقسط إنَِّ اللّه يحب المْقْسطينَ«

  . داردگان را دوست مي كردي به عدالت حكم كن كه خداوند عدالت پيشه

چه گفته شده است كه اين دو واژه هرگاه به  در اين دو آيه واژه قسط به مفهوم عدالت است چنان

 .تنهايي به كاربرده شود به يك معني است و هرگـاه بـاهم بـه كـار رونـد معنـي متفـاوت دارنـد        

پس از پيروزي  nشود، چگونگي عملكرد پيامبر اكرمجا مطرح مي اي كه ايناما شبهه) 27پرور،(
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كند، عمل تقسيم را طوري غنايم هوازن را تقسيم مي nدر جنگ حنين است؛ وقتي پيامبر اكرم

كند و بـراي انصـار كـه در    ها را پرداخت ميترين غنيمت دهد كه اولا به مهاجرين بيشانجام مي

/ 2ابن هشام، .(بودند چيزي اعطاء نكرد nگ شركت كرده بودند و همواره حامي پيامبر اكرمجن

نظير ابي سفيان و يزيد بـن  ) طلقا(ها و از سويي به برخي از مهاجرين به ويژه تازه مسلمان) 497

ايـن نـوع رفتـار پيـامبر     . تري پرداخت نمـود  هدايايي بيش.. و سفيان معاوية بن ابيابي سفيان و 

 nهاي را بوجود آورد و برخي نسبت به رفتار پيـامبر اعظـم  در ميان مسلمانان ذهنيت nاكرم

. سـر دادنـد  » االله اعـدل، اعـدل يـا رسـول    «دچار ترديد شدند، حتي برخي بعضي از صحابه فرياد 

هرچند قبلا نيز در مورد غنايم بني نضير، فدك و خيبر ) 363/ 4كثير،  ؛ ابن948-944/ 3واقدي، (

و  377/ 1واقـدي،  (هاشـم اختصـاص داده    ها را به مهاجرين و بنـي ترين غنيمت ر اكرم بيشپيامب

به همين لحاظ . طوري جدي مورد سؤال قرار گرفت هاي هوازن بهبود ولي در مورد غنيمت) 378

  . شوداين مورد به بررسي گرفته مي

، اختلاف شده است كه آيا بين طلقا و مهاجرين قسمت كرد nدر مورد اين هدايا كه پيامبر اكرم

ها؛ ولـي بـا توجـه بـه گـزارش      ها بوده است و يا از اصل غنيمتاين هدايا، از خمس كل غنيمت

/ 3يوسـفي غـروي،   . (هـا بـوده اسـت   شود كه اين هدايا از اصل غنيمتواقدي، چنين استفاده مي

ملكـرد پيـامبر   چنين بر اساس شك و ترديدهايي كه براي برخي از افـراد، نسـبت بـه ع    هم) 323

و يا ادعاهاي انصار در مورد سهم از دست رفتـه شـان از   ) 150-147/ 1مفيد، (اسلام، بوجود آمد 

كند كه پرداخت هدايا به طلقا و مهاجرين از اين نظر را تقويت مي) 411/ 2كليني، (غنايم هوازن، 

اهر منطبق با در ظ nخمس آن؛ اين عمل پيامبر اكرم ها صورت گرفته است نه ازاصل غنيمت

اي افرادي باشد هيچ يك از تعاريف ارائه شده براي عدالت نيست؛ زيرا اگر غنايم جنگي مال همه

ها براي خود سـهمي  كه انصار ادعا داشتند و در آن غنيمت چنان اند، هم كه در جنگ شركت داشته

نگـي بـر اسـاس    پس غنايم جنگي بايد به تمـام افـراد ج  ) 498و  497/ 2ابن هشام، (قائل بودند 

چه حق انصار بوده برايشـان   بايد آن» اعطاء كُلِّ ذى حقّ حقَّه«شان تعلق گيرد و بر اساس  سهم

) طلقـا (ويژه به  ها را به مهاجرين بهترين غنيمت بيش nكه پيامبر اكرم در حالي. شدپرداخت مي

  .اعطا نمود
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تنها به جنبـه تـأليف قلـوب افـراد نـو      پاسخي كه در منابع تاريخي به اين مسئله ارائه شده است 

، براي اشخاص كه تازه شريعت اسلامي nمسلمانان، پرداخته است؛ به اين معنا كه پيامبر اعظم

هاي آنان را بدست آورد و تري اعطا كرد تا دل ويژه سران قريش هداياي بيش را پذيرفته بودند، به

تـر، شـك و ترديـدهاي آنـان،      اخت بـيش تري پيدا كنند و با شن نسبت به دين اسلام تمايل بيش

دار در اسلام كه از روي اخلاص، ايمان آورده بودند،  برطرف گردد؛ برهمين اساس، به افراد سابقه

چيزي از غنايم پرداخت نكرد به آنان گفت آيا بهتر نيست كه ديگران با مـال دنيـا بـه شهرشـان     

  ) 146و  1/145مفيد، (برگردند و شما با پيامبرخدا برگرديد؟ 

ولي شهيد مطهري، با استفاده از يك قاعده اصولي، چنين استدلال كـرده اسـت كـه در راسـتاي     

مصلحت جامعه اسلامي، قوانيني وجود دارد كه حـاكم بـر تمـام قـوانين ديگـر اسـلامي، اعـم از        

عبادات و معاملات و ديگر قوانين اسلامي است؛ به تعبيري ديگر، در مـتن قـوانين اسـلام، يـك     

هـا اسـت؛ نظيـر     و حكومت بـر آن   قوانين وضع شده است كه كارشان كنترل ديگر قوانين سلسله

ي لاحرج يا اختيارات حاكم شرع؛ به اين معنا كه توسط وحي يـك سلسـله   قاعده لاضرر و قاعده

. طبق مصلحت خودش، عمل نمايـد  داده شده كه در اداره جامعه اسلامي، nاختيارات به پيغمبر

چون به موجب اختيار و مصلحت خود پيغمبر بوده، تابع زمان خود پيغمبر است، زمان كـه عـوض   

با استفاده از  nبرهمين اساس پيامبر) 336-333/ 21مطهري، . (جور نباشد شد ممكن است اين

ترين غنايم را به  بيشها، چنين مصلحت ديد كه اختيار خودش و به جهت تأليف قلوب نو مسلمان

  .ها بپردازدآن

انـد و هركـدام در زمـان     نيز همواره، در راستاي مصالح كلي جهان اسلام، گام برداشـته  Dائمه

اي اند، هرچند به ضرر عده اي اسلامي بوده، عمل نمودهچه كه به مصلحت جامعه خودش طبق آن

المال  موالي كه به ناحق از بيتدر آغاز حكومتش، در مورد ا Aچه حضرت علي تمام شود؛ چنان

  :برده بودند، فرمود

»ةً وعلِ سدْي العفَإنَّ ف تُهدلَرَد اءالْإِم بِه كلم و اءالنِّس بِه جُتُزو قَد تُهدجو َلو اللَّهنْ ضَـاقَ  وم 
به خدا، اگر بينم كه بـه مهـر زنـان يـا     ) 57هخطب/ البلاغه نهج(»   علَيه العْدلُ فاَلْجور علَيه أضَْيق

گردانم كه در عدالت گشـايش اسـت و آن كـه عـدالت را      بهاى كنيزكان رفته باشد، آن را باز مى
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  .تر يابد برنتابد، ستم را سخت

اگر هدف از بعثت و رسالت پيامبران، اقامه عدل و قسط در جامعه و درهم فـروريختن ديوارهـا و   

اسـت،   nكه در واقع تفسير شريعت پيامبر اكـرم  Dده است، سيره ائمههاى طبقاتى بو فاصله

چـه اميرالمـؤمنين    چنـان . در راستاي نهادينه كردن و عينيت بخشيدن به آن صورت گرفته اسـت 

كند كه موجب اصـلاح   هدف از تشكيل حكومت را برپا داشتن حق و عدالت معرفي مي Aعلي

البلاغـه، خطبـه    نهـج . (گـردد  دن قوانين الهي مـي امور و آسايش و امنيت ستمديدگان و عملي ش

  : دقيقاً در راستاي فرمايش خداوند است كه فرمود Aاين فرمايش حضرت علي) 131

»طسباِلْق النَّاس قوُمينويسنده كتـاب امـام علـي   . تا مردم به عدالت قيام كنند) 25/حديد(» لA 

  :گويد صداي عدالت انساني مي

ديـد عـدالت   طالب را وادار به قبول  بيعت آنان كرد، اين بود كه امـام مـي   بن ابي چيزي كه علي«

هاي متنفـذان و  كردند و دست اجتماعي در خطر است، نيرومندان، ضعيفان و بينوايان را غارت مي

فرمانداران، در جان و مال مردم آزاد گذاشته شده بود و اشراف و ثروتمندان براي گـرفتن زمـين،   

و با اين وضع چگونه و تـا كـي، او   ! بلعيدن مردم، دست به دست هم داده بودند ها واحتكار ثروت

صـداي عـدالت    Aجـرج جـرداق، امـام علـي    (» خود را از مركز فرماندهي و رهبري دور كند؟

  ) 213/ انساني

عنوان سمبل عدالت، متعلق به گذشته نيست، بلكـه هميشـه بـر افـق      به Aطور كه علي همان 

دارد؛ عدالت نيز، فقط مسئله ديـروز، نيسـت؛ بلكـه هميشـه و در همـه جـا       اعلاي انسانيت جاي 

، هر چند مقام اجرائي نداشتند اما Aغير از امام حسن Dساير معصومان. پسنديده و نيكوست

ابـن  (همگـي يـك نورنـد     Dچرا كه معصومان. اند در همين حال و هوا، از عدالت سخن گفته

مكاني است كه هركدام وظيفه و شرايط مخصوص به خـود  و اين شرايط زماني و ) 262/ 1بابويه،

از سوي ديگر عدالت در اسلام، با اساس خاتميت و ابديت دين نيـز بسـتگى دارد؛   . كند را پيدا مي

چون ديني كه ابدي است هدف رسالت آن نيز بايد ابديت داشته باشد؛ اگـر عـدالت كـه يكـي از     

در هـر زمـان بـا توجـه بـه شـرايط و اوضـاع         صورت نسبي اعمال شود و اهداف رسالت است، به

اجتماعي تغيير كند، پس قوانين دين خاتم چگونه جاودانه خواهد بود؟ اگر هدف رسـول خـاتم در   
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برقراري عدالت، بستگي به زمان و مكان، شرايط اجتماعي و افراد داشـته باشـد، چگونـه خداونـد     

  :كند حتي در مورد دشمنان توصيه مي

دشـمنى بـا   ) 8/ مائـده (» كُم شَنĤَنُ قوَمٍ علَى أَلاَّ تعَدلوُاْ اعدلوُاْ هو أَقْـرَب للتَّقْـوى  ولاَ يجرِمنَّ«

  .تر است عدالت كنيد، كه به پرهيزگارى نزديك! جمعيتى، شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند

جود دارد كه حـاكم بـر   پس عدالت، هرچند از جمله اهداف بعثت انبيا است ولي موارد و قوانيني و 

اي اسلامي و براساس مصلحت امت اسلامي، به عنوان مدير و حاكم جامعه Dآن است و ائمه

  . اي ديگر عمل نمايد تواند به گونهمي

  سيره و استخدام وسيله

، در  جايي كه هر انسان از آن. يكي از مسائل مطرح در مباحث نظري، شيوه رسيدن به هدف است

ويـژه رهبـران سياسـي و اجتمـاعي كـه       است اهداف متعددي داشته باشد، بـه  زندگي خود ممكن

تري نيز برخوردارنـد، بنـابراين هـر     تر و بزرگ تري دارند، از اهداف جدي هاي بيشهمواره دغدغه

اي كـه او را در ايـن كـار     هاي خاصي دارد و از هر وسـيله  كس براي رسيدن به هدف خود برنامه

هاي سياسـي كـه نقـش رهبـري يـك       چه بسا بسياري از شخصيت. كند ياري رساند استفاده مي

جامعه را به عهده دارند، براي رسيدن به يك هدف مقدس و الهي، از وسيله نامقدس و شـيطاني،  

استفاده نمايند؛ يا برعكس براي يك هدف غير انسـاني و نامقـدس از ابـزار هـاي مقـدس بهـره       

  )97و  96/ 16مطهري، .(بگيرند

توان براي رسيدن به يك هدف عالي و مقدس از هر وسـيله اسـتفاده    ست كه آيا ميپرسش اين ا

تواند وسيله را توجيه نمايد؟ چنـين پرسشـي ممكـن اسـت در      عبارت ديگر، آيا هدف مي نمود؟ به

هـاي متفـاوت    بيني مكاتب مختلف، پاسخ هاي مختلف علمي، سياسي و بر اساس نوع جهانحوزه

شان مثبت خواهد بود و با اين مفـروض   روان انديشه ماكياولي، قطعا پاسخچه پي داشته باشد؛ چنان

شـمارند؛   اي را در رسيدن به مقصد جايز مي كند استفاده از هر وسيلهكه هدف وسيله را توجيه مي

را در  Aو حضـرت علـي   nاما در انديشه اسلام شـيعي، كـه تجربـه حكومـت پيـامبر اكـرم      

اسخ چگونه خواهدبود؟ شهيد مطهري با بررسي اين موضـوع در  مكتوبات و اسناد محفوظ دارند، پ

هـاي سـيره    يكـي از ويژگـي  . ، تلاش نموده است، پاسـخ مناسـب را ارائـه نمايـد    Dسيره ائمه
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تواند هميشه و در همـه امـور آموزنـده و سرمشـق باشـد، كيفيـت و چگـونگي         كه مي Dائمه

در استخدام  Dست، اكنون سيره ائمهگيري از ابزار و وسائل در رسيدن به هدف و مقصد ا بهره

  .گردد وسيله و در دو مسئله مهم ارزيابي مي

  استخدام وسيله در تبليغ دين

هاي خاص خودش را داشـته اسـت و    ها و دشواري تبليغ دين كه رسالت اصلي انبياء است، سختي

خوشـبختي  ها بـه سـوي سـعادت و     عنوان مبلغان دين، همواره در دعوت از انسان پيامبران كه به

گـاه در ابـلاغ ديـن،     هاي فراوان ديدند، اما هيچ كردند، در انجام اين رسالت آزار و اذيت  تلاش مي

انساني استفاده نكردند  كه يك هدف الهي، ديني و كاملا مقدس است، از ابزارهاي نامقدس و غير

هميشه بـه همـان   و حتي از جهالت و بي خبري مردم، به نفع دين استفاده نكردند؛ بلكه مردم را 

  روش، كه قرآن بيان كرده است 

يعني با حكمت و اندرز نيكو، به ) 125/نحل(» ادع إِلى سبِيلِ ربك باِلْحكمْةِ والمْوعظَةِ الْحسنَةِ«

مطهـري،  . (به سوي دين فرا خوانده و از آگاهي شـان اسـتفاده كردنـد   . راه پروردگارت دعوت نما

16 /132(  

، خورشـيد گرفتـه شـد و مسـلمين چنـين      nلت ابراهيم، فرزند محبوب پيـامبر اكـرم  در روز رح

اندوهگين شده اسـت؛ آن روز، ايـن پنـدار، در اعتقـاد      nپنداشتند كه آسمان نيز در حزن پيامبر

 nتر گشت، رسول مكرم اسـلام  بيش nشان به پيامبر بسياري از مسلمين اثر گذاشت و ايمان

نه تنها از ضعف و جهالت مردم استفاده نكرد، بلكه به مسـجد رفتـه،    وقتي از ماجرا اطلاع يافت،

اين آيات خداست كه سنتى معـين  «اعلام نمود كه خورشيد و ماه دو آيت از آيات الهي هستند و 

گرفتن خورشيد ربط بـه فـوت فرزنـد مـن     » .گيرد دارد و گر نه خورشيد و ماه از مرگ كسى نمي

چون مي خواست مردم با آگاهي به اسلام گرايش يابند، نه با ) 34 ؛ پاينده،256/ 2صدوق، . (ندارد

  .داشت توان هميشه در جهالت نگه حيله و نيرنگ؛ از سوي ديگر همه كس را نمي

  حفظ قدرت و استخدام وسيله

اي كـه بـه   مداران و حاكمان جهان، در راستاي حفظ قدرت خود، به هر وسـيله  بسياري از سياست
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هاي ديگر تمـام شـود و يـا    شوند، ولو به قيمت كشتن انساند، متوسل ميشان كمك نماي اهداف

  .اي و كشوري ويران شودمنطقه

قابل اسـتناد اسـت،    -در توجيه وسيله توسط هدف  –شود كه هريك جا دو مسئله مطرح مي اين

اده اي اسـتف توان از هـر وسـيله  اند كه براي رسيدن به هدف مي چه برخي به آن استناد كرده چنان

در جنگ با بني نضير است كه ايشان پس از چند روز محاصـره   nكرد، يكي رفتار پيامبر اعظم

هاي خرماي بني نضير را در منطقه دستور دادند بهترين نخل) 191/ 2ابن هشام، (قلعه بني نضير 

بـه  نضير با ديدن اين صحنه به خشـم آمـده    بويره، قطع كنند و يا آتش بزنند، آنگاه يهوديان بني

خطاب كردند كـه اي   nشان شيون كردند و به پيامبر اكرم جزع و بي تابي كردن افتادند و زنان

كـردي،  محمد شما را چه شده است كه ديگران را از فساد و تباهي در زمـين تـاكنون نهـي مـي    

 شما كه با ما دشمني داريد،) 191/ 2؛ ابن هشام،373/ 1واقدي، ! (ايد اكنون خود به آن روي آورده

زنيد؟ آيا خداوند تو را به فساد كردن دستور داده اسـت؟ اگـر   ها را چرا قطع كرده و آتش مينخل

/ 2قمـي،  (ها مال تو است هرچه خواستي انجام بده ولي اگر مال ما هست ديگـر قطـع مكـن    آن

. رويـم كنـيم و از سـرزمين تـو بيـرون مـي     خواستي اطاعت مـي چه كه تو قبلا مي ما از آن) 359

  )همان/ يواقد(

هاي بوجود آورده باشد ولي خداوند آياتي را در اين سخنان شايد در دل برخي از مسلمانان ذهنيت

  :و دفاع از عملكرد ايشان، نازل فرمود nراستاي تأييد پيامبر اعظم

»و ا فَبِإِذنِْ اللَّههولُلَى أصةً عما قاَئوهُتَركَْتم َن لِّينَةٍ أوتُم مَا قطَعينَ مـقالْفاَس خْزِيي5/حشـر (» ل( 

هايشان بر جاى نهاديد، به فرمـان خـدا بـود، تـا      ها را بر ريشه چه از درختان خرما بريديد يا آن آن

  .نافرمانان را خوار گرداند

خواسـت بـه    nهاي بني نضير اين بوده باشد كه پيامبر اكـرم ممكن است مصلحت بريدن نخل

چـه   شان از بين ببـرد، چنـان   شان را نسبت به مال قي ماندن و تعلقاتاين وسيله اميد آنان را در با

، هاشم معروف الحسنى .(ها به جزع و فزع افتادندنضير با ديدن صحنه بريدن و سوزاندن نخل بني

 nكه پيـامبر اكـرم   و يا اين. ديدندشان را در پيروزي بر مسلمانان، از دست رفته مي و اميد) 438

نضـير   چه جريان محاصره بني ه باشد، مقاومت و پايداري آنان را بشكند، چنانبه اين وسيله خواست
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طول انجاميد و رسول خدا با اين روش رعب و حشت در ميان آنان به وجـود آورد و   چندين روز به

لذا يهوديان بنـي نضـير پـس از آن، دسـت از     . مبنا و اساس مقاومت و پايداري آنان را از بين برد

  .شان را حفظ كنند پيشنهاد مصالحه كردند تا با ترك مدينه جان مقاومت كشيده و

كند، كـه   ها و درختان، خود به خود كار نيكويى نيست ولى گاهى مصلحت ايجاب مى بريدن نخل

چه در اين مورد كـه حفـظ    چنان. تر، چنين كاري بايد انجام داددر راستاي دستيابي به هدف عالي

  .مي مبتني بر آن است خداوند آن را مورد تأييد قرار داده استاي اسلاامنيت و اقتدار جامعه

بيـان   Aشود حديثي است از پيامبر اكرم كه كه براي حضرت عليمسئله ديگري كه مطرح مي

  : داشته است

 ـ « ِالْإص و تَـكجوز ُتكدع رْبِ وي الْحةُ فيدكْالم بيهنَِّ الْكَذنُ فسحثلَاَثٌ ي يلا عنَ  يـيب لاَح
به اين معنا كه به كارگيري حيله و نيرنگ در راستاي غلبه بر دشمن و ) 359/ 4صدوق، (» النَّاس

  .رسيدن به قدرت امر نيكو و پسنديده است

نضـير،   در غـزوه بنـي   nبا توجه به مضمون اين روايت و روايات شبيه اين و رفتار پيامبر اعظـم 

اي اسـلامي و امنيـت مسـلمين در برابـر     حفظ اقتدار جامعـه رسد كه در راستاي چنين به نظر مي

  .مخالفان، استفاده از حيله و نيرنگ، امري پسنديده و يا حداقل غير مذموم است

پس از رسول مكـرم اسـلام، در رسـيدن بـه خلافـت و يـا در عصـر         Aاما سيره اميرالمؤمنين

ظم است؛ شايد به ايـن لحـاظ كـه    خلافتش، در زمينه حفظ و بقاي آن، متفاوت با سيره پيامبر اع

هـاي دينـي و حفـظ اقتـدار و     مسلمانان مواجه بود و در جهت حفظ ارزش با غير nپيامبر اعظم

نمـود، ولـي اميـر المـؤمنين بـا      ديد، عمل مـي امنيت مسلمين، آنچه را كه به مصلحت امتش مي

به جبر و اكراه پرداختند  مسلمانان و امت اسلامي مواجه بود، لذا نه در راستاي دستيابي به خلافت

چه پس از بيعت مردم با ايشان و در  و نه در جهت حفظ آن، به حيله و نيرنگ متوسل شدند؛ چنان

همان آغاز خلافتش، به حضرت خبر دادند، معاويـه از بيعـت خـود داري كـرده و گفتـه اسـت در       

ن حاكم كـرده بـود،   چه عثمان مرا بر آ حكومت مرا در شام به آن Aطالب صورتي كه فرزند ابي

معاويه كسـي اسـت   : ابقا نمايد، با او بيعت خواهم كرد؛ سپس مغيرَة بن شعُبه نزد امام آمد و گفت

شناسيد و عثمان پيش از شما او را حاكم شام و والي آن نـواحي قـرار داده    كه شما او را خوب مي
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ضاع استوار شود و حكومت شـما  صلاح شما در اين است كه بگذاريد معاويه والي بماند تا او. است

ولـي امـام   ) 86/ 1طوسـي، . (و هنگامي كه بر امـور سـلطه يـافتي، او را عـزل كنيـد     . استقرا يابد

گاه در روش خود ازحيله و نيرنگ استفاده نكرده بود ولو به قيمت از دست دادن  كه هيچ Aعلي

  : فرمود) 437/ 16مطهري، (خلافتش 

گـري بدسـت آورده و عـدالت را فـداي      ه قيمت تبعيض و سـتم از من مي خواهيد كه پيروزي را ب

سـپس  ) 6خطبـه / البلاغه نهج.(سياست كنم؟ به خدا قسم تا دنيا دنياست چنين كاري نخواهم كرد

  :اين آيه را تلاوت نمود

كننـدگان را يـار و مـددكار     راه و مـن هرگـز گـم   ) 51/كهـف (» وما كُنت متَّخذَ المْضلِّينَ عضُداً«

  .تمنگرف

كـه هـدف    ابزاري بود براي پاسداري از اصول اخلاقي، نه ايـن  Aخلافت در نظر اميرالمؤمنين

هاي انساني، فداي آن شود؛ تثبيت معاويه حتي براي يـك روز بـه    باشد تا اصول اخلاقي و ارزش

) 105/ 16مطهـري،  (كه معاويه چنين فردي نبـود   معناي صالح دانستن او در آن روز بود در حالي

گفتنـد علـي اهـل سياسـت نيسـت و معاويـه را        در برابـري كسـاني كـه مـي     Aرت عليحض

  :خواندند فرمود مدار مي سياست

منّى، ولكنَّه يغْدر و يفْجرُ، و لوَ لا كَراهيـةُ الغَْـدرِ لَكُنْـت مـنْ ادهـى        واللَّه ما معاويِةُ باِدهى«
» فَجرَةٌ و كُلُّ فَجرَةٍ كَفْرَةٌ و لكُلِّ غادرٍ لـواء يعـرَف بِـه يـوم الْقيامـة     الناّسِ، و لكنْ كُلُّ غَدرةٍ 

تر از من نيست، ليكن شيوه او پيمان شكنى  به خدا سوگند، معاويه زيرك) 200خطبه/ البلاغه نهج(

ا هـر پيمـان   نمود، زيركتر از من كس نبود، ام ـ اگر پيمان شكنى ناخوشايند نمى. و گنهكارى است

روز رسـتاخيز پيمـان   . شكنى به گناه بر انگيزاند، و هر چه به گناه بر انگيزاند دل را تاريك گرداند

  .شكن را درفشى است افراخته و او بدان درفش شناخته

بر شريعه فـرات رسـيدند، مـانع     Aدر جنگ صفين كه نيروهاي معاويه زودتر از سپاه امام علي

 Aاما هنگامي كـه سـپاه امـام   ). 51خطبه / البلاغه نهج(شدند،  به آب Aدسترسي ياران امام

بـه   Aلشكر معاويه را از شريعه فرات دور ساختند، راه آب را بر آنان نبستند؛ بلكه حضرت علي

  : معاويه فرمود
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؛ يوسـفي غـروي،   193منقري،(» أنا لا نكافيك بصنعك هلم إلى الماء فنحن و أنتم فيه سواء«

ى كه تو با ما كردى با تو نكنيم، بياييد آب برگيريد كه مـا و شـما در بـردن    ما آن رفتار) 105/ 5

  .  آب برابريم

حتي در مورد دشمنش و در ميدان جنگ، حكايت از صداقت  Aاين رفتار منصفانه حضرت علي

  . او و عاري بودنش از نيرنگ و فريب دارد

 حقانيت وسيله و هدف

كه تبليغ دين و بيـان معـارف و حقـايق دينـي بـراي      شود روشن مي Dبا استفاده از سيره ائمه

هـاي نامناسـب و   گيـري از شـيوه   رسيدن به منفعت شخصي، نه مصالح كلي جهان اسلام و بهره

چـه در   چنـان . پرداختن به جعل و دروغ و يا توسل به نيرنگ و فريب امر نكوهيده و ناپسند است

رگان آنان به نام بحيرة بن فـراس خـدمت   به اسلام يكي از بز» بني عامره«ماجراي دعوت قبيله 

گفت اگر ما با شما بيعت كنيم و دعوت شما را بپذيريم و خدا شما را بر دشمنانت  nپيامبر اكرم

ايـن امـر مربـوط بـه     : دهي كه جانشيني تو از آن ما باشد؟ حضرت فرمـود  پيروز گرداند، قول مي

ا تعجب پاسخ داد ما در راه تـو رو در روي  دهد؛ وي ب خداوند است و آن را هر جا بخواهد، قرار مي

عرب قرار گيريم و وقتي كه پيروز شدي، كار بدست ديگري قـرار گيـرد مـا نيـاز بـه آيـين شـما        

دعـوت بـه اسـلام و يـك هـدف       nجا هدف پيامبر اكرم در اين) 140و  139ابن كثير، .(نداريم

  .به اسلام گرايش پيدا كندخواهد كه با وعده نادرست و غير عملي، كسي مقدس است اما نمي

برهمين اساس، بيان فضائل ساختگي براي معصومين و يا پرداختن به احاديـث جعلـي و دروغ در   

تر اشك بريزند خلاف دستور اسلام اسـت هـر چنـد هـدف كـه       تا مردم بيش Dعزاداري ائمه

رفتن است، ثواب دارد، ولي اسلام دروغ گفتن را براي اشك گ Dاشك ريختن در مصيبت ائمه

. اثر كردن و ضـايع كـردن حـق اسـت     داند زيرا حق را با دروغ بيان كردن به معناي بي جايز نمي

توانـد وسـيله را توجيـه    پس در امر تبليغ دين و بيان معارف دين هدف نمي) 110/ 16مطهري، (

  .نمايد
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  نقد و بررسي ديدگاه شهيد مطهري

شـود كـه مسـائل اخلاقـي در     مي روشن Dبا بررسي مباحث اخلاق نظري در سيره معصومين

چنانكـه   صورت نسبي نيز استفاده شده اسـت؛ هـم   سيره و در راستاي مصلحت جامعه اسلامي، به

هاي متفـاوت، ميـان انديشـمدان اسـلامي شـده اسـت،        هاي اخلاقي باعث برداشتتعارض گزاره

بررسـي ايـن    هاي را بوجود آورده اسـت؛ بـا  ، چنين برداشتDمسائل اخلاقي نيز در سيره ائمه

توان گفت كه نسبيت در مسائل اخلاقي در جهت مصالح و منـافع امـت   گونه مباحث در سيره مي

  .اسلامي، امر معقول و پسنديده است

و فعـل اخلاقـي معتقـد اسـت اصـول      ) اصول اخلاقي(شهيد مطهري، با ايجاد تفاوت بين اخلاق 

نا كه تا انسان، انسـان اسـت ايـن    به اين مع) 526/ 3مطهري، (اخلاقي، هميشگي و ثابت است؛ 

اما فعل اخلاقي، يعني شيوه پياده كردن آن اصول، بـا  . اصول اخلاقي در وي، وجود خواهد داشت

توجه به مقتضيات زمان، متغير و نسبي است، مانند دزدي، كه حرام است، ولي ممكن است يـك  

تأمـل ايـن كـه اصـول      نكته قابل) 617/ 22مطهري، .(زمان عمل دزديدن، حكم وجوب پيداكند

هاي ذهني، تـا  عنوان حقيقت به... اخلاقي نظير عدالت، صداقت، سخاوت، شجاعت، ظلم ستيزي و

كنند؛ حالا اند؛ اما به محض رسيدن به مرز فعليت، حالت نسبي پيدا مي اند، مطلق به فعليت نرسيده

ه صـفت  چگونه ممكن است اين اصول فطري، مطلق يكبـاره نسـبي شـود؟ و چطـور كسـي ك ـ     

سخاوت در وجودش ملكه شده است، در موقع عمل دچار ترديد شود و به صورت نسبي عمل كند 

توان گفت كه وي داراي ملكه سخاوت اسـت؟ مگـر   و اگر به صورت نسبي عمل كرد باز هم مي

  صفتي كه ملكه شده باشد، براحتي قابل عزل است؟ 

ك ايـن اصـول اخلاقـي كـه مطلـق      سؤال اين است كه معيار اصول اخلاقي بودن چيست؟ مـلا 

صورت مثال به چند اصل كـه از   هر چند ايشان به! دانسته شده چيست؟ مشخص و روشن نيست

استخراج كرده است، به عنوان اصول اخلاقي، اشاره نموده است، ولي همه اصول  Dسيره ائمه

يسـت؟ حتـي در   اخلاقي، آن موارد نيستند و باز هم روشن نيست معيار اخلاقي بودن آن مـوارد چ 

عنـوان   بـه  Dهمان موارد نيز نسبيت وجود دارد؛ چنانچه اصل غدر و خيانت را در سـيره ائمـه  
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صـورت   اصول ملغي نام برده است؛ اما در حديثي كه از پيامبر اكرم نقل شده است اين اصـل بـه  

  :نسبي بيان شده است

في الْحرْبِ و عدتكُ زوجتَـك و الْإصِـلاَح بـينَ     يا علي ثلَاَثٌ يحسنُ فيهنَِّ الْكَذب المْكيدةُ«
  .جا حيله و نيرنگ در جنگ را جايز دانسته است كه در اين) 4/359صدوق، (» النَّاس

هاي اخلاقي، باعث شده است كه شهيد مطهري نيز رسد كه همان تعارض ميان گزارهبه نظر مي

تار شده باشد؛ زيرا ايشان در يك بار كاملا پذيرفته است شان به دام تناقض گرف در گفتار و تحليل

چه عمل دزدي را مثـال زدنـد ولـي درجـاي      تواند متغيير و نسبي باشد؛ چنانكه فعل اخلاقي مي

-كند كه انسان داراي منطق عملي ثابت است؛ به اين معنا كه در تمام شرايط مـي ديگر بيان مي

در ) 69و  16/67مطهـري،  .(ن و ثابـت داشـته باشـد   سـا  تواند نسبت به مسائل اخلاقي عمل يك

تواند يك هدف ثابت و مشخصي داشه باشـد  صورتي كه ايشان بارها بيان داشته است، انسان مي

  . كه راه رسيدن به آن با توجه به شرايط مختلف، متفاوت خواهد بود

چـه كـه در    ها در مسائل اخلاقـي اسـت و آن  موضوع بحث بين محققين چگونگي عملكرد انسان

كند نيز همان فعل اخلاقي است كه شهيد مطهـري قائـل بـه نسـبيت در آن     خارج، نمود پيدا مي

  .توان گفت، اخلاق نسبي است نه مطلقاست؛ پس مي

ها و شان است كه همان پاسداري از ارزش سان هست هدف و مرام يك Dچه نزد معصومان آن

هاي ديني ممكـن  ديني و عمل نمودن به ارزشمعارف ديني است؛ اما چگونه پياده كردن معارف 

در  nچه پيـامبر اكـرم   است باتوجه اوضاع و احوال هر عصر و موقعيت افراد متفاوت باشد؛ چنان

تـرين   تقسيم غنايم هوازون، بر اساس مصلحت جامعه اسلامي و با استفاده از اختيار خودش بيش

امـا در عصـر   ) 363/ 4؛ ابن كثير، 948-944/ 3واقدي، . (ها پرداخت نمودغنائم را به نو مسلمان

تـر از   المال، به هر كس، بـيش  كند كه در تقسيم بيتمصلحت آنگونه تقاضا مي Aحضرت علي

المال تقاضا داشت، چيـزي   شان از بيت تر از سهم شان نپردازد، لذا به برادرش عقيل، كه بيش سهم

به سويش نزديك نمود تا وي را متوجـه  نپرداخت و وقتي كه با اصرار وي مواجه شد، آهن داغ را 

تـوان  پـس مـي  ) 96/ البلاغه هاي نهج جرج جرداق، شگفتي. (عدالتي نمايد عذاب الهي در برابر بي
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در مسائل اخلاقي، با توجه به تفاوت مصـلحت امـت اسـلامي،     Dگفت كه عملكرد معصومين

ايط مختلـف، متفـاوت   در موارد مشابه، در شـر  Dبرهمين اساس سيره ائمه. متفاوت بوده است

  . بوده است، به اين معنا كه در ظاهر و واقع متفاوت است
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